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لـمانان   چكيده:   اـني و ورود مس اـت       عـرب  سقوط امپراتوري ساس تـلاط طبق بـب اخ بـه ايـران، س
ند كـه حامـل رسـوم و    ا اسلامي گرديد. يكي از اين طبقات مهم، دبيران ةايراني با جامع ةجامعمختلف 
اـزماني و حكـومتي بودنـد.     ة هاي سرزمين خود خاصه در زمينسنت اـي س اـ نفـوذ   امور اداري و نهاده ب

را در از آداب و سنن ايرانـي الگـو گرفتـه و آن     ،خلفاي آن سلسله ايرانيان در دستگاه خلافت عباسي،
لـمان در رأس تشـكيلات اداري و     حكومت خود به كار بستند. از اين رو  ةادار اـن نـو مس موالي و ايراني

امـوي فعاليـت خـود را در تشـكيلات حكـومتي       ةسازمان دولت عباسي قرار گرفتند. آنان كه در دور
 ،حقيقـت  در .نددحكومت به دست آور ةاي در ادارآغاز كرده بودند، در دوران عباسي، جايگاه ويژه

اـب در دور      اـ عنـوان كتّ اـ روي       ةحركتي كه مـوالي ايرانـي ب اـز كـرده بودنـد، ب اـر امـوي آغ  آمـدن  ك
اـني ديـن و    گيري منصب وزارت،شكل ديواني در عهد عباسي ادامه يافت. هاي خاندان تأكيد بر همس

اـي منصـب   انتقال وظايف و اختيارات وزراء به كتاّب، از تحـولات و دگرگـوني   نهايت دردولت و  ه
تـناد    - ست تا بر اساس روش توصيفي ا عباسي بود. اين پژوهش بر آن ةكتابت در دور تحليلي و بـه اس

اـن   منابع و مĤخذ تاريخي فرايند حضور كاتبان را در تشكيلات اداري عباسيان بررسي كرده و نقش آن
  .را در تحول و تطور نظام اداري آن دولت بيان نمايد
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Abstract: Sasani empire’ s fall and the arrival Arab Muslem in Iran cause the mixing of 

Iranians with Islamic society. Dabirs held important Rositions and influenced manners and 

traditions specially in administrative and statecraft ceremonies. With Iranian influence in 

the Abbasid caliphate, caliph's utilized Persian customs. Mawali and new Muslim Iranians 

were in the Porefront of the Abbasid administrative organization. They started tasks in 

Umavid period to get special situation in Abbasid caliphate.In fact Iranain Mawali who 

started their tasks as Kattib continue with the arrival Divani dynasties in Abbasid time. 

Emergence of Vezir, emphasising on religion and state unity, and finally transmition tasks 

of Vezirs to kottab, trans Pormed their role in the Abbasid caliphate. 

This research endeavors througha descriptive and analytical manner and the study of 

historical of the source to study the kattib's task in administrative organization of the 

Abbasid, also to represent their duty in change and development of administrative 

organization. 
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 پيشينه پژوهش

ق) در مقايسـه بـا    656- 132عباسيان( ةسالاري و تشكيلات اداري دولت اسلامي در دور ديوان
تـر و قدرتمنـدتري برخـوردار    اداري از ساختار و تشكيلات منسجم - امويان به لحاظ سياسي

در  دبيران و وزيران ايراني بودند كه زمـام امـور را   ةبود. يكي از عوامل مهم اين واقعيت، طبق
دستگاه خلافت به دست گرفتند. پس از سقوط امپراتوري ساساني، دبيران به خدمت فاتحـان  
درآمدند و تشكيلات اداري ساساني را تا زمان خلفاي بغـداد در تمـام بـلاد اسـلامي معمـول      

. گرفتنـد  كـار هـاي اداري خـود را در تشـكيلات ديـواني اسـلام بـه       و آداب و سنت 1كردند
داري ايراني در خلافت اموي به دلايل مختلف از  هاي حكومتها و شيوهالگوبرداري از سنت
گرايي اين دودمان، حركتي كند داشـت. امـا بعـد از آنكـه قـوم مغلـوب       جمله سياست عرب

ش را در حكومت جديد تثبيت نمايد، رفته رفته شـروع  ا توانست خود را باز يافته و موقعيت
با تشكيل خلافت عباسي، خلفاي ايـن   ، علمي و... كرد.هاي مختلف سياسيبه فعاليت در زمينه

در پيش گرفتند، كنشي كه از ابتداي نهضـت   عرب غيررفتاري كاملاً متفاوت با موالي  ،دولت
قلمـرو وسـيع    ةها با درك ايـن مسـئله كـه ادار    آن و قبل از پيروزي بر امويان آغاز شده بود.

منسجم و قدرتمندي است، درصـدد برآمدنـد    شان نيازمند تشكيلات اداري و سياسييامپراتور
هـاي مختلـف را   اقوام و فرقه ،لذا با تسامح از دستاوردها و تجارب ملل مغلوب استفاده نمايند،

مردم ايران زمين بودند كه البته در پيروزي عباسيان در برابر  ،از جمله اين عناصر پذيرا شدند.
مختلف اين جامعه از فرصـت پـيش آمـده بـه     طبقات  امويان، نقشي اساسي ايفاء كرده بودند.

 اسلامي فراهم كردنـد.  ةانتقال فرهنگ و تمدن ايراني را به جامع ةخوبي استفاده كرده و زمين
دبيري از مناصب مهم اداري دوران ساساني و صاحب اين مقـام از جايگـاه و نقشـي مهـم در     

م و نياز دولـت اسـلامي بـه    فعاليت وسيعي داشت. با ظهور اسلا ةدربار برخوردار بود و حوز
منصب دبيري احيا گرديد، البته جايگاه و حوزه اختيارات دبيـر   ديگر بارنظام اداري و ديواني 

رفته در سازمان اداري اهميت يافت. با تشكيل دولت عباسي طبقه دبيران از اركـان مهـم   رفته
 ةتكـوين و توسـع  در اين عصر بـا گسـترش امـور ديـواني، تأسـيس،       رفتند.دولت به شمار مي

مقام وزارت در دستگاه عباسـي از ابتـداي پيـدايش     مختلف، مقام وزارت ايجاد شد. هاي ديوان
عباسـيان در برابـر   در واقـع   به دبيران ايراني اختصاص يافت. نخستتا پايان عصر  ويژه بهآن، 
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و يـا  با گسترش امور ديواني هـر ديـوان بـا رئـيس      1.حاجب اموي براي خود وزير قرار دادند
گاه صاحب ديـوان بـا لقـب ديگـر يعنـي كاتـب خوانـده        « ثعالبي ةبه گفت شد.كاتب، اداره مي

در دولت عباسي به ويژه از عصر دوم منصب صاحب ديواني ديگر منحصر به ايرانيـان   2».شد مي
كردند. هر دبير متناسب با ديواني كه نظارت بـر آن را  نبود و اعراب نيز در اين زمينه فعاليت مي

بهره نبود. منصب كتابت در ادوار مختلـف خلافـت اسـلامي    بر عهده داشت، از دانش و علوم بي
بايد ميان نقـش و وظـايف كاتـب و     همه اينهاي شغل دبيري ساساني بود، با داراي همان ويژگي

بـه   - در اين نوشتار سعي شده است به نقش دبيران ايرانـي و كاتبـان    دبير ايراني تفاوت قائل شد.
  سالاري خلافت عباسي پرداخته شود. در تطور و تحول تشكيلات ديوان - ان رؤساي دواوينعنو

بررسي سير دگرگوني نظام اداري عباسـيان بـا محوريـت     ،اصلي اين نوشتار ةلئبنابراين مس
اي داشـتند.  دبيـران اهميـت و جايگـاه ويـژه     ،در ادوار باسـتاني در ايـران   3كاتبان است. ةطبق

پادشاهان، نويسـندگان  « : گويداهميت طبقه دبيران در ايران قبل از اسلام مي ةجهشياري دربار
كردند. ملوك، طبقـه دبيـر   ها را به خود نزديك مي و دبيران را بر ديگران مقدم داشتند و آن

گزاران رعيت و خدمت دار امانتدار و نظر و اهل تدبير و هنر، زبان پادشاه، خزانهرا صاحب
، تـا آنجـا   »تند كه نظام امور و كمال مملكت و رونق پادشاه به ايشان استدانسو مملكت مي

در ايران ساسـاني، دبيـران در امـور     4ناميدند.مي» مترجم شاه« كه پادشاهان، كاتبان رسايل را 
(نويسندگان) بـزرگ   پادشاه، دبيران«: هموگفته ه ب كردند.مهم مملكت نيز پادشاه را ياري مي

نظام ساساني  5.»كردفرستاد و فرمانده لشكر بايد به صلاحديد او رفتار ميرا همراه لشكري مي
                                                 

، تهـران: انتشـارات   2، ترجمة مـريم ميراحمـدي، ج  تاريخ ايران در قرون نخستين اسلاميش)، 1379اشپولر( ولاديمير   1
  .43علمي و فرهنگي، ص

، تحقيـق ابتسـام مرهـون الصـفار، عمـان: جـدار       تحفهًْ الوزراءق)، 2009نيشابوري( ثعالبي محمد بن ابومنصور عبدالملك   2
   .86 الكتاب العالمي، ص

سـالاري اسـلامي در سـدة اول     نقش دبيران ايراني در تأسـيس و تكـوين ديـوان   «اي با عنوان شايان توجه است مقاله   3
ش، به چاپ رسيده اسـت كـه در نـوع    1381، پاييز و زمستان 1، ش43، سپژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي، »هجري

مه بايد گفت تفاوت اصلي نوشتة حاضر با مقاله ياد شده اي بر اين پژوهش به شمار آيد. با اين هتواند پيشينهخود مي
آن است كه اين مقاله نقش دبيران و كاتبان ايراني را در تحول سازمان دولت در دوره عباسي تحليل و بررسي نمايـد.  

 هـا در آغـاز دوران اسـلامي    در حالي كه مقالة ياد شده به نقش دبيران ايراني در فتوحـات اسـلامي و تعريـب ديـوان    
  پرداخته شده است.

، تحقيق: مصطفي السقا ، قاهره: مطبعهًْ البابي الحلبـي  الوزراء و الكتابم)، 1938-ق1357جهشياري( عبدوس بن محمد   4
  .  4-3و اولاده، صص

  .3همان، ص   5
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از  »بزرگ دبير« كنندگان دستگاه حكومت بودند،اي از دبيران و منشيان داشت كه ادارهطبقه
مقامات درباري بود كه از اين افتخار برخوردار بود كه در آستانه آتـش مقـدس، بـه نامشـان     

ك جايگاه دبيران در ساختار اداري ساساني لازم است تا بدانيم كـه در  براي در 1.»قرباني شود
تشريفات، فرامين را آماده كرده و  طبق برسزايي داشتند و   هاين دوره دبيران و مستوفيان سهم ب

اركـان اصـلي سـازمان اداري در     2كردنـد. هاي مختلف دولت را تأمين مـي ارتباط ميان بخش
  بود از:دوران حكومت ساساني عبارت 

  شداداره دربار كه به شخص شاه مربوط مي .الف
  سازمان لشكري .د، سازمان كشور .ج، سازمان ديني. ب

، دبيـران را   و در رأس آنـان  اداريسازمان كشوري كه تمامي كاركنان ديواني و  ،در اين ميان
اجتماعي  ةن طبقدبيران، سومي ةطبق ترتيب اينو به  3شدگرفت، زير نظر وزير اداره ميدر بر مي

آن عصر به دبيران، خود گوياي اهميت، نفوذ و  ةاي از جامعاختصاص طبقه. دولت ساساني بودند
ساسـاني   ةبندي اجتماعي آن دوره است. از مناصـب مهـم دور  اين گروه در طبقه ةجايگاه برجست

لكـت بـه شـمار    به معناي رئيس دبيران بود كه از طبقات و اركان ممتاز مم» دبيربذ« يا» دبيربد«
ايرانيان مناصب بسيار داشتند كه پـنج  « گويد:مسعودي در بيان مناصب ايران باستان مي 4 رفت.مي

. او در ادامـه از وزيـر كـه عنـوان وي     »تر و رابط ميان شاه و رعيـت بودنـد  منصب از همه مهم
 ـيعني حافظ كتاّب نام مي» دبيربد«تر و  بود، يعني مأمور بزرگ» فرمذاربزرگ«  ـ 5ردب  ـه ب  ةگفت

رفتند و مكاتبات دولت را در دست داشتند آنـان  مداران حقيقي به شمار ميدبيران، سياست: «وي
 6 .»كردنـد ها را مرتب و محاسبات دولت را اداره مـي ي سلطنتي را ثبت و انشاء، هزينهها انفرم

جايگاه، منزلت  7.اين طبقه تا آنجا بود كه دبيران از پرداخت ماليات معاف بودند منزلت ومقام 
                                                 

ن: اي، تهـرا ، ترجمـة فريـدون بـدره   حضور ايران در جهان اسلامش)، 1381شاطر، آنماري شيمل و ديگران( احسان يار   1
  .306مركز بازشناسي اسلام و ايران، ص

  .138- 137، ترجمة رشيد ياسمي، تهران: انتشارات زرين، صصايران در زمان ساسانيان،  ش)1387كريستين سن( آرتور   2
  .45-44، تهران: آشنا، صصكشورداري و جامعه ايران در زمان عصر ساسانيتا]، مهرين[بي عباس   3
  .  177، بيروت: دار صادر، ص1، جالتاريخم)، 1960-ق1379ح يعقوبي(واض بن يعقوب ابي بن احمد   4
تصحيح: عبداالله اسـماعيل عبدالصـاوي، قـاهره: مكتبـهًْ     ، التنبيه و الاشراف)، م1938-ق1357مسعودي( علي ابوالحسن   5

  .91-90صالتاريخيهًْ، 
  .158همان، ص   6
رضـا   عبـدالملك قمـي، تحقيـق محمـد     بـن  حسـن  لدينا، ترجمة تاجتاريخ قمش)، 1385-ق1425قمي( محمد بن حسن   7

، ماليات سرانه و تأثير آن در گرايش به اسـلام ش)، 1354دنت( ؛ دانيال450مرعشي، ص انصاري، قم: انتشارات كتابخانة
  .46ترجمة محمدعلي موحد، تهران: انتشارت خوارزمي، ص
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و اهميت مقام دبير از يك سو و نقش او در تشكيلات ديواني از سوي ديگر موجب گرديـد تـا   
  1در باب فضيلت، شرايط دبيري و صفات دبير نگاشته شود. هايي كتابآثار و 
در قديم ملوك عجم جماعتي را كه آباء و اجـداد ايشـان اهـل    «نخجواني:  ةگفته ب انكهچن

كتاّب ديـوان   نيز چون ملوك عجم در ديوان آمدندي، ، رخصت كتابت ندادندي.كتابت نبودندي
  2 .»از بهر ايشان مقام نكردندي كه در آنچه بدان مشغول بودندي، يك لحظه اهمال ننمودندي

 ةنگاري و نگارش عهدنامـه بـر عهـد   نامه ةوظيفنيز در ساختار ابتدايي حكومت اسلامي 
غاز، مـرز مشخصـي ميـان كاتبـان وحـي و رسـايل وجـود        در آ حقيقت در كاتبان وحي بود.

هـا را   از آن يـك  هروظايف  فهرستي از نام كاتبان پيامبر(ص)، ةمسعودي ضمن ارائ 3نداشت.
ثابـت كاتـب    بـن  زيـد «گويـد:  مـي  .ق ه13طبـري در نقـل حـوادث سـال      4 نيز بر شمرده است.

ركس حضور داشت كار كتابت نوشت و هاخبار را مي عفان بن ق) بود و عثمان13- 11ابوبكر(
بـا تشـكيل    .مقام و منزلت دبيران در اسلام با تأسيس ديوان گسترش يافـت  5.»دادرا انجام مي

كـرد. بـا فـتح ممالـك     عمر، در هر شهر كاتبي به كارهاي ديوان رسيدگي مـي  ةديوان در دور
و توجه قـرار   اسلامي و افزايش درآمد حاصل از آن، ديوان ايجاد شد و نويسندگي مورد لزوم

كاتبـان   آغـاز،  در 6نگهداري از آن را بر عهـده داشـت.   ةگرفت و در هر شهري دبيري، وظيف
تـا پايـان    :زيـدان  ةرسيدگي به امور مالي و لشكري را بر عهده داشتند؛ بنابراين به گفت ةوظيف
هاي  نايواما با گسترش امور ديواني و تشكيل د 7؛خلفاي راشدين تعداد كاتبان بسيار نبود ةدور

                                                 
و كيفيـت دبيـر كامـل و آنچـه تعلـق بـدين دارد بـه        عروضي سمرقندي با عنوان در ماهيت دبير  چهارمقالهمقاله نخست     1

هاي دبير چنـين اسـت:   دارد. به گفتة وي ويژگي هاي دبير اختصاصهاي و تواناييشرايط و كيفيت منصب كتابت و ويژگي
او الفكر باشد و از ادب و ثمرات آن قسم اكبر و حظّ اوفر نصـيب  النظر، عميقدبير بايد كريم الاصل، شريف العرض، دقيق«

: تصحيح: محمـد قزوينـي، بـه    چهارمقاله)، 1327سمرقندي( عروضي نظامي علي بن عمر بن نك: احمد ( ).20(ص »باشد رسيده
نيز به آداب دبيـري،  » نامهقابوس«كوشش: محمد معين، تهران: انتشارات كتاب فروشي زوار). همچنان كه باب سي و نهم 

قـابوس   ش)،1353اسـكندر(  بـن  كيكـاووس  عنصرالمعالي آگاهي بيشتر رك:دارد. براي  هاي كاتب اختصاصشرايط و ويژگي
  .252هاي جيبي، ص ، تصحيح غلامحسين يوسفي، تهران: شركت سهامي كتابنامه

زاده، مسـكو:   اوغلي  ، تصحيح عبدالكريم علي1، جدستور الكاتب في تعيين المراتب)، 1964نخجواني( هندوشاه بن محمد   2
  .66-65انتشارات دانش، صص

، 3، تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم، ج تاريخ الرسل و الملوكتا]، [بي طبري جرير بن ؛ محمد80، ص2يعقوبي، همان، ج   3
  .173العربي، ص بيروت: التراث

  .245مسعودي، همان، ص   4
  .426، ص3طبري، همان، ج   5
  .195انتشارات اميركبير، ص ، ترجمه: علي جواهر كلام، تهران:تاريخ تمدن اسلامش)، 1386جرجي زيدان(   6
  .195همان، ص   7
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تعداد كاتبان بسيار شد، به اين ترتيب دبيران و منصب دبيـري   ،مختلف به سبب نياز حكومت
لـذا از   كاتب ديوان رسايل از اهميت زيادي برخوردار بـود.  ،در اين ميان محل توجه واقع شد.

بـه سـبب   چنـان كـه    كردند.ترين افراد خليفه واگذار مي، اغلب آن را به نزديك همان آغاز
 1.»كاتب امير از خويشاوندان و بزرگـان قبيلـه وي بـود   « هميت ديوان رسايل و نگارش نامها

مـورد   داري امانتكردند كه از نظر خلفاي شام و عراق نيز به همين شيوه كاتبي را انتخاب مي
در اوايل حاكميت اموي، به سبب ساده بودن تشكيلات اداري، امـر كتابـت    2اعتمادشان باشد.

به تدريج پس از مقام خلافت، منصب كتابت و دبيـري بـر اسـاس وظـايفي كـه       ود.نيز ساده ب
از اقدامات مهم دبيران به دوران امـوي،   رفت.ترين مشاغل حكومتي به شمار مي داشت از مهم

در اواخـر ايـن دوره دبيـران بنـام ايرانـي چـون        3اشاره كـرد.  ها انتوان به امر ترجمه ديومي
عبدالحميد  كه از سرآمدان اين طبقه بودند، ظهور كردند. 5مقفع بن عبدااللهو   4يحيي بن عبدالحميد

وارد سـازمان اداري امـوي شـد و كتابـت      ق)105- 101عبدالملك( بن در دوران خلافت يزيد
نفوذ و تسلط وي بر دسـتگاه حكومـت در    6محمد را به عهده گرفت. بن هشام و سپس مروان

در  7.رخي از منابع از او با عنوان وزير ياد شـده اسـت  اموي به قدري بود كه در ب اواخر عصر
اسلامي، اقتباس و الگوبرداري از نظـام و سـازمان اداري    پيدايش اين طبقه در تشكيلات ،واقع

                                                 
  .470، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص1، ترجمة محمد پروين گنابادي، جمقدمهش)، 1352خلدون( عبدالرحمان بن محمد   1
  همان.   2
ــن ا   3 ــديم( بـ ــت )، 1346نـ ــن    ،الفهرسـ ــران: ابـ ــدد، تهـ ــا تجـ ــة م.رضـ ــينا، ترجمـ ــص1342سـ ؛ 443-442ش، صـ

  .24-23، صص5، بيروت: دارصادر، جالكامل في التاريخم)، 1965-ق1385اثير( بن  علي ابوالحسن
محمد آخـرين خليفـه امـوي را بـر عهـده داشـت. سـبك و شـيوة          بن يحيي سمت دبيري مروان بن عبدالحميد ابوغالب   4

رفـت كـه   شـمار مـي   هاي وي به نويسندگي و استفاده از تعبيرات بديع كه نشاني از نفوذ ادبيات فارسي بود، از سبك
، 2خلكان او در فـن نويسـندگي و علـوم و فنـون امـام و پيشـوا بـود(ج       توسط نويسندگان بعد تقليد شد.به اعتقاد ابن

هـزار ورق  «نـديم  ). عمده شهرت عبدالحميد بـه سـبب مجموعـة رسـايل وي اسـت كـه بنـا بـه گفتـه ابـن          228ص
قلم « نويسد:تا آنجاست كه جاحظ نويسندة عرب زبان مي). مهارت و بزرگي وي در علوم معاني و بيان 193(ص »است

  ).144، ص1، جزء1(ج »و زبان عبدالحميد با بلاغت آراسته و همراه بود
هاي ايـران باسـتان از جملـه    مقفّع به زبان عربي تسلط داشت و بسياري از كتابنامش روزبه و از مردم فارس بود. ابن   5

-ق به اتهام زندقه كشته شد(ابن142ق و يا به نقلي 139ربي برگرداند. وي به سال را به ع» نامه آيين« و » خداينامه«
ــص  ــان، صـ ــديم، همـ ــن  196-195نـ ــارة ابـ ــتر دربـ ــاهي بيشـ ــراي آگـ ــد   ). بـ ــار وي، رك: محمـ ــع و آثـ مقفـ

، تهـران:  »تاريخ و فرهنگ ايـران در دوران انتقـال از عصـر ساسـاني بـه عصـر اسـلامي       « ش)،1380ملايري( محمدي
  وس.انتشارات ت

، بيـروت: دار  2، تحقيق احسـان عبـاس، ج  وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمانتا]، خلكان[بي الدينشمس ابوالعباس   6
  .228صادر، ص

  .83جهشياري، همان، ص   7



 1393بهار ، 20م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  106

با گسترش اسلام در ايـران، طبقـات    1 ايرانيان بود و بيشتر دبيران اين سازمان از ايرانيان بودند.
خلافت همكاري كردند و كوشيدند تا از شـرايط موجـود بـه    بالاي ايراني از جمله دبيران با 

عراق و خراسـان كاتبـان از    ةحوزدر  2نفع خود استفاده نموده و وضعيت خود را حفظ كنند.
به اين ترتيب دبيران و كاتباني كه مديريت امور اداري و تشكيلات سازماني را  3موالي بودند.

مهـارت و  . نـژاد ايرانـي بودنـد   از هـده داشـتند،   در اواخر عهد اموي و اوايل عصر عباسي بر ع
كفايت دبيران ايراني در امر كتابت سبب گرديد كه برخي از اديبان عرب به اين امر اعتـراف  

سـبكي شايسـته و قابـل    « كنند. از آن جمله جاحظ است كه در اين باره چنـين گفتـه اسـت:   
، البته وي از اينكه رفتار دبيران »امستايش مانند سبك دبيران ايراني در علم معاني و بيان نديده

مـردم بـا ايـن كـار     « نويسد:كند و ميايراني الگو و سرمشق مردم شده است با كراهت ياد مي
امويان هم پيشرفت داشـت، امـا    ةبنابراين منصب كتابت در دور 4».كنندشان را ثابت ميجهل

عباسـيان   ةدر دور« خلـدون ابـن  به گفته عباسي بود. ةترقيّ و اهميت واقعي اين منصب در دور
 بـه اسناد دفاتر احكـام را   انو كاتب گرفتند جاياي بلند خداوندان آن منصب [كاتب] در پايه

نوشت و آن را با خاتم سـلطان مهـر   كرد و در پايان آن نام خويش را ميمطلق صادر مي طور
م آن را به دست داشتند، بـه  گذشته از نفوذ در امور مالي كه از آغاز اسلا ،اين طبقه 5. »كردمي

. تا آنجا كـه  بيافزايندتدريج توانستند به درون دربار خلافت راه يابند و بر قدر و منزلت خود 
ترين مقام پس از خلافت در دولـت اسـلامي بـود، از درون ايـن      كه مهم اعظمي وزيرمنصب 

آن را از موقعيت ديگر  شماري از مؤلفان پايگاه دبيران را در جامعه، ممتاز و طبقه پديد آمد.
  اند.صاحب منصبان متمايز دانسته

  عباسيدبيران ايراني در نظام اداري خلافت نقش 
با سقوط امپراتوري ساساني، روش سياسي ايران باستان در تقسيمات كشوري از سوي خلفـا در  

داري برتري ساسانيان در جهان مزيت وبنا به عقيده برخي مورخان  دولت اسلامي پذيرفته شد.
                                                 

  .  117، قاهره: دارالفكر العربي، صالعالم الاسلامي في العصر الاول العباسيم)، 1955محمود و ابراهيم الشريف( حسن احمد   1
  . 163نيا، تهران: سروش، ص، ترجمة مسعود رجبعصر زرين فرهنگ ايرانش)، 1358ريچارد فراي(   2
، تصحيح و تعليق محمد بهجهًْ الأثـري و محمـود شـكري الآلوسـي،     ادب الكتّابق)، 1341صولي( يحيي بن محمد ابوبكر   3

  .92بغداد: المكتبهًْ العربيهًْ، ص
، بيـروت: دارالكتـب   1، جـزء 1موفـق شـهاب الـدين، ج    ، تحقيق البيان و التبيينم)، 2009بحرجاحظ( بن عمرو ابوعثمان   4

  .  100-99العلميه، صص
  .  470، ص1خلدون، همان، جابن   5
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تر در اموي و به مقياس وسيع ةدوراز تقليد از نظام و تشكيلات اداري ايرانيان  1و سياست بود.
هـاي  سـنت  دبيران بودنـد،  ةعباسيان صورت گرفت. موالي ايراني كه از بازماندگان طبق ةدور

ساساني را حفظ كردند و كوشيدند خلافت عباسي را بر اساس آن شكل دهند. دولت عباسـي  
» ساسانيان مسلمان«حكومت ساسانيان بود و برخي از معاصران آن دولت را  ةادام يقتحق در
خـود خصـلت طبقـاتي دوره     ةدر دوران اسلامي دبيري با حفظ جايگاه برجست 2خواندند.مي

منصـب دبيـري   در ايـن دوره  حال تا منصب وزارت پيش رفت. با اين ساساني را از دست داد،
بدان صورت كه با ايجـاد  ، (كاتب) فزوني گرفت ه اجتماعي دبيرتغيير محسوس يافت و پايگا

امضا وزير  نگاشتند وها را ميوزارت، دفتر مراسلات خليفه به دست وزير افتاد و كاتبان نامه
گرچه دبيران توانستند در دولت عباسي پايگاهي متناسب به دست آورند و از اركان  3كرد.مي

قابل اقتدار خليفـه نتوانسـتند، قـدرت خـود را حفـظ      مهم حكومت محسوب شوند، اما در م
اي زير دسـت را تشـكيل دادنـد، گرچـه بـه طـور جمعـي از        دبيران طبقهدر حقيقت  نمايند.

بـه اتفـاق نظـر تمـام      4.آمدنـد ولي از نظر فردي هم چندان به شمار نمي ،خلافت جدا نبودند
  5 مورخين منصب وزارت در دوره عباسيان شكل گرفت.

در پـي گسـترش   و مناصبي بود كه در تشكيلات اداري اسلامي وجود نداشـت   وزارت از
عباسـي بـه    ةفرمانروايان مسـلمان در دور آمد.  به وجودسالاري و افزايش قدرت دبيران  ديوان

وزير  ةگرچه كلمه و واژ 6بهتر امور مملكت خويش ايجاد كردند. ةبراي ادار ،تقليد از ايرانيان
شد و در معني يار و يـاور  اما در معناي اصطلاحي خود استفاده نمي ،در ميان عرب متداول بود

دبيـر   ةو وزيـر در رأس طبق ـ  7دبيران برخاسـتند  ةوزيران بزرگ از ميان طبق كاربرد داشت.
منصب دبيري پلي براي رسيدن به وزارت بـه   حقيقت در 8 مسئول اداره دستگاه حكومت بود.

                                                 
  .  22، ص2، ترجمة عباس خليلي، تهران: مطبعه مجلس، جپرتو اسلامش)، 1315احمد امين(   1
  . 28جا]، ص، تهران: [بي2، جانابديت ايران از ديده خاورشناسش)، 1358تقي نصر( سيد   2
  . 196زيدان، همان، ص   3
، ترجمـة  عباسـيان: ايـدئولوژي مـذهبي و اقتـدار سياسـي     )، 1384براي آگاهي بيشتر در اين باره نـك: نـادر نـادري(      4

  به بعد. 54 عبدالحسين آذرنگ، تهران: انتشارات سخن، ص
الفخـري فـي آداب السـلطانيه و الـدول     ق)، 1414-ش1372طقطقي(بن علي بن ؛ محمد195، ص2خلكان، همان، جابن  5

  .109-108؛ يارشاطر، همان، صص139-138؛ كريستين سن، صص153، قم: منشورات الشريف الرضي، صالاسلاميه
  . 166محمود و الشريف، همان، ص   6
عودي، ذيـل خلافـت   ، مس ـ»التنبيه و الاشراف«شود.ر.ك: با مراجعه به شرح حال وزيران عباسي اين مطلب روشن مي   7

  . 232، 227 – 223، 181طقطقي، صصعباسي؛ ابن
  .400، ص2يعقوبي، همان، ج   8
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دبيـران   ةدهد كـه بيشـتر وزراي عباسـي از طبق ـ   ن ميبررسي متون تاريخي نشا آمد. مي شمار 
شـمار   اگر تعداد دبيراني را كه به مقام وزارت نرسيده باشند به آن افزوده شـود،  اند،برخاسته

بسـيار وزيـران،   حضـور  مقام وزارت به ايرانيـان واگـذار شـد،     1 اين طبقه بسيار خواهد شد.
ائل حكومت عباسي امري غير قابل انكار اسـت.  نديمان، دبيران و كارشناسان مالي ايراني در او

اهميت دبيري به حدي بود كـه در برخـي از منـابع، وزارت ابوسـلمه خلـّال نخسـتين وزيـر        
در  2. انـد دبيران نبوده اسـت در معنـاي قرآنـي آن دانسـته     ةعباسيان را به سبب آنكه در زمر

ق) كـه  296(م 3حسـن  بـن  عباس تا درگذشت ابواحمد- وزير مأمون- سهل بن فاصله وزارت فضل
اي اداره امـور را  وزارت المقتدر عباسي را به عهده داشت، وزيران و دبيران باكفايت و شايسته

 4دادنـد. زمـان انجـام مـي   اين ميان كساني منصب دبيري و وزارت را هـم  به دست گرفتند. در
خـدمت  دبيران بـس باكفايـت و كارآمـدي بودنـد كـه بـه       ،  فرات، وهب و جراحخاندان آل

 ـ   آن. عباسيان درآمدند سـقوط   ةها توانستند انحطاط و سستي كه دستگاه خلافـت را تـا مرحل
تـا   به تأخير انداخته و اقتدار خلافت را كه با تسلط تركان از ميان رفته بـود،  پيش برده بود،

دبيران بودند كه اين منصب را به توارث به دست  ةخاندان وهب از طبق حدودي احيا نمايند.
 ابوسفيان را بر عهده داشت. بن نخستين فرد از اين خاندان، فنال بود كه دبيري يزيد بودند.ده آور

ق) دبير و 232- 227وهب از ديگر افراد اين خاندان به روزگار خلافت الواثق عباسي( بن حسن
وهب از ايـن خانـدان، از    بن سليمان ابوايوب بود. 5تعبدالملك زيا بن متولي ديوان رسايل محمد

وي از  هم در دستگاه عباسي به دست آورد.با جمله افرادي بود كه منصب دبيري و وزارت را 
ة ق) را داشــت و در دور256- 255( كاتبــان مــأمون عباســي بــود و چنــدي وزارت المهتــدي 

   6ق) متولي ديوان رسايل بود.255- 252المعتز(
                                                 

  به بعد. 153 طقطقي، ص براي آگاهي بيشتر در اين باره نك: ابن   1
، 30در آيـة   . 89، ترجمة سيروس ايزدي، تهران: انتشـارات اميركبيـر، ص  خليفه و سلطانش)، 1385ولاديميربارتولد(   2

  زير به معناي جانشين آمده است.، و20س
معتضـد را بـا لقـب     بـن  باالله بود. بعد از مرگ خليفه او توانست با كمـك ديوانيـان جعفـر    حسن وزير المكتفي بن عباس   3

، تحقيـق ابوالقاسـم   تجـارب الامـم  م)، 1998-ش1377( مسـكويه  علـي  بن احمد (ابوعلي المقتدر به خلافت منصوب كند
  ).  54-51، صص5سروش، ج امامي، تهران: انتشارات

  . 254و  251و  244و  238طقطقي، همان، صص ابن   4
زيات، وزارت المعتصم، الواثق و المتوكل را بر عهده داشت و در دوران خلافت المتوكل به دست  بن عبدالملك بن محمد   5

  ).314-313؛ مسعودي، همان، صص484-483، صص2خليفه به قتل رسيد(يعقوبي، همان، ج
  .415، ص2خلكان، همان، ج ابن   6
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اين امر بـر   1. كرداستفاده مي دبيران هم براي اداره امور ةعباسي علاوه بر وزير از طبق منصور
تأييـد ايـن مطلـب     مسـعودي گفته  مهارت و كفايت دبيران در اداره و اجراي امور دلالت دارد.

كتابت شايستگي و مهارت داشتند، براي اداره امور بـه   مأمون عباسي كاتباني را كه در امر«است 
 يوسـف،  بـن  احمـد  كـرد. يگرفت و بعد از مدتي مقام وزارت را به ايشان تفـويض م ـ خدمت مي

ترتيـب  به ايـن  2.»يحيي از كاتباني بودند كه به وزارت رسيدند بن خالد و ابوعباد ثابت بي ا بن احمد
هر دبيـر متناسـب   . اي يافتاهميت و جايگاه برجسته ،ساختار سياسي و اداري اين دوره دبير در

 3كـرد. لازم آن را كسـب مـي  كرد، بايـد اطلاعـات و دانـش    با ديوان مربوطه كه در آن كار مي
تـند كـه  ميلسان پادشاه در ميان طبقات عام و خاص  مورخان كاتب را دار كارهـاي  عهـده  دانس

دينـوري   ةقتيب ـابـن  4هـاي روز مسـلط باشـد.   بايست به ميزان كافي بـر دانـش  مي بود كه ديواني
سان كاتـب  بدين 5.»تندگوياي پادشاه هسشنوا و زبانوثوق و گوش كاتبان، ياران مورد« نويسد: مي

شـنود و زبـاني اسـت    بيند و گوشي است كه با آن ميچشم پادشاه است كه با ايشان مي ةبه مثاب
  6.كنندياد مي »مملكت زينت«كتاّب با لقب گاه از  گويد.ها سخن مي كه با آن
هـاي اداري  شدگان نظام ديواني در عصر اول دولت عباسي در انتقال آيينشك تربيتبدون
فارس كاتباني بودنـد كـه منصـب دبيـري را از      ةبعد نقش اساسي ايفا كردند. در ناحي ةبه دور

ها كمـك   مملكت از آن ةكه گاه حكومت در ادار 7طريق وراثت خانوادگي، بر عهده داشتند
اصـل ايـن    رفتنـد. هاي معروف ايراني به شمار مي ناحبيب كه از خانداز جمله آل گرفتند.مي

 بودنـد.  داريت فارس بود و آنان در شيراز ساكن و امور ديواني را به ارث عهـده خاندان از ولا
حبيب از اين خانواده به فرمان خليفه براي تصدي كارهاي ديواني به  بن در ايام مأمون، مدرك

ي اداري در ايـن  هـا  انخانـد  8مدرك در ايام حكومت المعتصم عباسي درگذشـت.  بغداد آمد.
تجربه در امور ديواني، در زمينه علمي نيز فعاليت داشتند، از جمله با  دوره علاوه بر مهارت و

  .هاي ديواني بود كه نثر عربي توسعه يافت ناتلاش دبيران و خاند
                                                 

  .296مسعودي، همان، ص   1
  . 304همان،    2
  .67و  64و  55؛ نخجواني، صص418 ، بيروت: دارصادر، صالمحاسن و المساويم)، 1970- ق1390بيهقي( محمد بن ابراهيم   3
  . 161، رياض: دارالعاذريه، صمسالك الممالك في التدبير الممالكم)، 2010- ق1431الربيع( ابي ابن محمد بن احمد شهاب الدين   4
  .  25، ص1، الجزء الاول، قاهره: مطبعهًْ دارالكتب المصريه، جعيون الاخبارم)، 1925- ق1343قتيبه دينوري( بن عبداالله بن ابومحمد   5
  . 67-66 نخجواني، همان، صص   6
  .147-146، تهران: انتشارات كتابخانه صدر، صصمسالك الممالكتا]، ابواسحاق اصطخري[بي   7
  .292، بيروت: دارصادر، صصورهًْ الارضم)، 1938حوقل(بن ؛ ابوالقاسم محمد147همان، ص   8
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هـا و  دبيران حـاملان اصـلي آداب و رسـوم ايـران پـيش از اسـلام و آيـين       علاوه بر آن، 
خدمت دولت اسلامي درآمدند، اسلامي بودند. اين طبقه چون به  ةهاي ساساني به جامع سنت

 فرهنـگ و اسـلام  ها با  آگاهي تدريجي آن آشنايي و تأثير بسيار در فرهنگ آن دوره داشتند.
اين امر از طريق  هاي كهن ايراني به دولت اسلامي راه يافت.عناصر و سنتسبب گرديد عربي 
آثار  صورت گرفت.دبيران  ةآثار مختلف به زبان عربي و نيز نوشتن رساله توسط طبق ةترجم

نخستين رساله گرچه در محيط عربـي   دو رساله است.دبير ايراني برجاي مانده از عبدالحميد 
نوشته شده اما از حيث موضوع و مطالب مانند رسائلي اسـت كـه در ادبيـات پهلـوي وجـود      

ديگر او خطـاب   ةرسال 1موضوع اصلي آن تدبير ملك و آداب كشورداري است. داشته است،
در اين رساله به معاصران خود مقـام و   ران و در آداب و رسوم دبيري است. عبدالحميد،به دبي

اين رسـاله بـه گفتـه قلقشـندي؛ منبـع تمـام آداب و        2شود.پايگاه رفيع اين طبقه را يادآور مي
به اين ترتيب علاوه 3 .دانستندرسومي بود كه دبيران دستگاه خلافت رعايت آن را ضروري مي

تـلاش   تقليدي از دولت ساساني بـود، دبيـران دسـتگاه خلافـت هـم      ،ب كتابتمنصبر آنكه 
كردنـد مفهـوم   دبيران تـلاش مـي   .حكومت به كار گيرند آيين ايرانيان را در درباركردند  مي

خلافت به كار بندند و به  ةساساني حاكم بود، در ادار ةسلطنت مطلقه و الاهي را كه در دور
 ةدر دور كردند.دين و دولت در فرمانروايي خلفا حمايت مي داتحا ازمنظور حفظ اين سنت، 

ناپذير ساساني بين دين و پادشاهي پيوستگي وجود داشت و دين و سلطنت درهم تافته و جدايي
بـدان ديـن و پادشـاهي دو    : «نقل شـده اسـت   - مؤسس دولت ساساني - بابكان اردشيراز  4بود.

ديـن،   و پايداري هر يك جز به ديگري نباشـد.  نياز نيستبرادرند كه هيچ يك از ديگري بي
هر چيز كه اساس نداشته باشـد، نـابود    ست.ا  پايه و اساس پادشاهي و پادشاهي هم نگهبان آن

مقفعّ دبير سده دوم هجري را  بن عبداالله 5.»باشد از ميان خواهد رفت نگهبان بيشود و آنچه مي
                                                 

تهـران:   ،فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامي و ادبيـات عربـي  ، )ش1384ملايري( محمدي محمد   1
  .339-338انتشارات توس، صص

، بيـروت: دارالكتـب العلميـه،    صـناعهًْ الإنشـاء   فـي  صـبح الاعشـي  م)، 1987-ق1407قلقشـندي(  علي بن احمد العباس ابو   2
  .89-85 و ديگران، صص  الدينحسين شمس محمد

  همان.   3
گذاري سياست اتحاد دين و دولت در ايران قبل از اسلام به اردشير بابكـان مؤسـس دولـت ساسـاني نسـبت داده       پايه   4

كرتيـر و سياسـت اتحـاد    «ش)،  1370جوع شود به مقالة احمد تفضـلي( شده است. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر
  ، تهران.نامة استاد زرياب خوئيبه نقل از يك قطره باران، جشن، »دين و دولت در دورة ساساني

، قم: انتشـارات الشـريف   1، جالذهب و معادن الجوهر مروجق)، 1422؛ ابوالحسن مسعودي(58، ص1مسكويه، همان، ج   5
  .  289 الرضي، ص
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خود بر ضرورت دين براي رفاه جامعـه و تـداوم    هاياو در نوشته .اند دانستهنماينده اين طبقه 
بـر   نامـه تنسـر بـه گشنسـپ    و  2اردشيرعهد كتب  ةمقفعّ با ترجمابن 1خلافت تأكيد داشت.

 ةدر اين دو اثر، به مطالبي دربار كرد.اسلامي آن دوره تلاش مي ةگسترش اين نظريه در جامع
مقفعّ با تأليف آثـاري  وه بر اين، ابنعلا 3شود.همراهي دين و دولت در دوران ساساني اشاره مي

موقعيـت برتـر خليفـه در جامعـه     » الصـحابه  ةرسـال «و » ادب الصغير«و » ادب الكبير«چون 
بـه نظـر    4كرد.اسلامي را تبيين و نظارت همه جانبه او را بر تمام شئون حكومت سفارش مي

ايـن   تري است.ارات وسيعاي كه از اقتدار ديني و دنيوي برخوردار است، واجد اختيوي خليفه
كاركنان  ةاداري حكومت و نيز انتصاب و ادار ةجنب ثبات دولت، نظريه بر مراقبت خليفه بر

زمينـه را   مقفـع ايران قبل از اسلام توسط ابـن  هاي كتاب ةترجمبه اين ترتيب  5تأكيد داشت.
احمـد   .دبـه وجـود آور   سازمان داخلي تشكيلات دولت ساسـاني  ةبحث و تحقيق درباربراي 

يقـين كـرد... كـه او آداب،    تـوان  مـي مقفـع  آثار و تأليفات ابن ةبا مطالع«امين نيز معتقد است
سياست و تاريخ ايران باستان را با بهترين وجهي ترجمه و منتشر كرده است... و آنچـه را كـه   

يـق  دانست از آثار ايران نقل و بر احوال مردم روزگـارش تطب براي سياست و اجتماع مفيد مي
  6.»نمودداده و اصلاح اوضاع را خاطر نشان مي

 ـ  ايراني دبيرانحضور  اتحـاد   ةدر ساختار اجتماعي جامعه عصر عباسي موجب شد كـه نظري
تـند تـا آنجـا كـه       ،به اين ترتيب با طرح اين نظريه دين و دولت رايج شود. خلفا سعي بـر آن داش

در  شـان از سـوي ديگـران تحديـد شـود.     اختيار ةممكن است مانع از آن شوند كه اقتدار و دامن ـ
حقيقت مطرح كردن حق الهي سلطنت در تقابل خليفه و فقهـا تـأثير بـه سـزايي داشـت، زيـرا       

تـند. شـريعت مـي   حـقّ  برمشكل زماني خود را نشان داد كه فقها خود را تنها مفسران  ايـن   دانس
                                                 

ترجمة علي مرشدي زاده، تهران: انتشارات تبيـان،  دولت و حكومت در دورة ميانه اسلام، ش)، 1379اس لمبتون( -آن   1
  . 67-66صص

كتابي است كه در آن وصاياي سياسي اردشيربابكان به جانشينان خود آمده است. اين كتاب مشتمل بر مطالبي  عهد اردشير   2
گذار، دقت در انتخاب وليعهـد و ديگـر مسـايل اخلاقـي، اجتمـاعي و      لت، مقابله با فرق بدعتچون تأكيد بر اتحاد دين و دو

مسـكويه   سياسي است. متن اصلي كتاب كه به زبان پهلوي نوشته شده از بين رفته، آنچه به دست رسـيده منقـول ازابـوعلي   
  . 58، ص1، جتجارب الأممك: مسكويه، كند. براي آگاهي بيشتر ر.است كه آن را به صورت كامل در تاريخ خود نقل مي

؛ 100 و 54-53 مقفــع، تصــحيح احســان عبــاس، بيــروت: دارصــادر، صــص بــن م)، ترجمــة عبــداالله1967(اردشــير عهــد   3
  .51تحقيق مجتبي مينوي، تهران: دنياي كتاب، ص مقفع، بن )، ترجمة عبداالله1389(گشسنب به تنسر نامه

  ، بيروت: دارصادر.ادب الكبير و الصغير و رسالهًْ الصحابه)، 1960مقفع( بن: ا براي آگاهي بيشتر رجوع شود به   4
5  Watt. Montgomery, Islamic Political Thought,Edingburg,1968 ,p:67-82 

  .261، ص1احمد امين، همان، ج   6
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ا گسترش اتحـاد ديـن و   زيرا ب رفت،به مفهوم محدوديت قدرت فقها به شمار مي واقع در هنظري
در واقع خليفه بـه عنـوان بـالاترين مرجـع و منبـع شـريعت        ،دولت و طرح نظريه الهي خلافت

عباسي با الگوپذيري از فرهنگ و سنن ايران و با حمايتي كـه   در حقيقت خلفاي 1شد.معرفي مي
ه دبيران توافق نداشتند و لذا فقها با ديدگا 2اي يافتند.شدند، با فقها تقابل گستردهاز سوي دبيران مي

همراهي «به گفته فراي . برداشت ايشان از قدرت خلافت به مراتب محدودتر از نظر دبيران بود
رود الگـويي از دولـت ساسـاني بـود و در كتـاب      شمار ميه هاي اسلام بدين و دولت كه از پايه

خلفاي عباسـي نيـز    4.»تشده اس اشارهاين مطلب به كه از پهلوي به عربي برگردانده شد، 3اندرز
ها و شـرايطي كـه   ها با درك زمينه اين نظريه را به نفع حكومت و قدرت خود ديدند، زيرا آن

  منجر به سقوط امويان گشت به ايجاد حكومتي وسيع و متمركز دست زدند.
قـوانين سياسـي و    اصلي دولت اسلامي هم اتحاد دين و دولـت بـود.   ةمشخصالبته بايد گفت 

حقّ حاكميت خلفا بـه صـورت    در آغاز، قررات ديني پيوسته بوده، از هم جدا نبودند.دولتي با م
ق) بر مبناي اصلِ انتخـاب و   60- 40ابوسفيان( بن هًْيموروثي مطرح نبود و تا قبل از حكومت معاو

امـور عمـومي دولـت اسـلامي      ةخلفا به عنوان رهبر سياسـي و مـذهبي در ادار   بيعت مبتني بود.
ودند، اما با تشكيل دودمان اموي خلافت اسلامي تبديل به پادشاهي شـد، چنĤنكـه   مرجع نهايي ب

عباسيان با تبليغ اين نظر كه امويان خلافـت را بـه پادشـاهي     5معاويه خود را پادشاه عرب ناميد.
در آغاز مـدعي  بدين سبب  تبديل كردند، سعي در مجاب كردن حاميان و هواداران خود داشتند.

داران خـود را بـه عنـوان پـرچم    ها  آن 6.ها منتقل شده است هاشم به آناز بني بودند كه خلافت
بـه  . و بر ماهيت مذهبي حكومت خود تأكيد داشتند هبازگشت به حكومت اسلام معرفي كرد

اين منظور خلفاي عباسي براي رسيدن به هدف خود، دست به اقداماتي از جمله تأكيد بر اتحـاد  
هـاي كشـورداري ايرانيـان را بـه ارث بردنـد و      عباسيان برخي جنبههمچنين  دين و دولت زدند.

فرهّ ايزدي را كه پادشاهان ايران براي مشروعيت بخشـيدن بـه حكومـت خـويش از آن      ةنظري
مجموع ايـن عوامـل منجـر بـه تحـولاتي شـد؛        كار بردند.كردند، در خلافت خود بهاستفاده مي

                                                 
1  Goitein. S. D (1968), Studies In Islamic History And Instituions, Leiden: Brill, pp.157-158. 
2  watt, Ibid, pp.66-67. 

  گويند. نيز مي اندرزنامهرا   عهد اردشير   3
  .388نيا، تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص، ترجمة مسعود رجبميراث باستاني ايران)، 1344ريچادر فراي(   4
  232، ص2يعقوبي، همان، ج   5
  به بعد. 186ق عبدالعزيز الدوري و عبدالجبار مطلّبي، بيروت: دار الطليعه، صم)، تحقي1997اخبار الدولهًْ العباسيهًْ(   6
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سالاري وسـيع و متمركـز    تشكيلات اداري و ديوان گيري نظام سياسي گسترده و قدرتمند باشكل
  .دنعباسي اين اجازه را داد كه در آغاز با قدرت و استبداد حكومت كن خلفاي كه به

 نقش و تأثير كاتبان(رؤساي دواوين) در تشكيلات اداري خلافت عباسي

كه  تا آنجا سوم هجري ضعف و زوال تدريجي حكومت چهره خود را نشان داد، ةبا آغاز سد
(عصـرطلايي) و آغـاز   نخستق) به اتفاق نظر مورخان پايـان عصـر   232- 227مرگ الواثق (

در اين دوره عواملي چون ضعف  عصر دوم خلافت و يا دوران تسلط تركان ناميده شده است.
خلافت، تسلط تركان و از بين رفتن اقتدار حكومت مركزي باعـث هـرج و مـرج سياسـي و     

به سبب افول قدرت خلافت  حكومت و ساختار دولت گرديد. ةداخلي در عرص هاي آشفتگي
و نبود كنترل بر اوضاع اداري و سياسي، شاهد اقتدار نسبي برخي از رجال و صـاحب منصـبان   

 ـ  حكومتي هستيم. دو  وجـود آمـد.  ه در اين عصر تغيير و تحولات چندي در منصب كتابـت ب
دبيـر و صـاحب ديـوان يـك مقـام      چنان با هم آميخته شد كه  دبير و صاحب ديوان آن ةواژ

دبير ديگر در انحصار ايرانيان نبود و شامل عرب نيـز   ةطبق ،گرديد؛ به علاوه با گذشت زمان
و  ها انلذا گاهي رؤساي ديو .اختيار كاتبان گسترش يافت ةشد، ديگر آنكه اقتدار، نفوذ و حوز

وظـايفي را بـه دسـت     كاتبان از چنان قدرت و نفوذي در دسـتگاه اداري برخـوردار بودنـد و   
در عهـــد المتوكـــل عباســـي،  1اختيـــارات خليفـــه بـــود. ةكـــه در حـــوز گرفتنـــد مـــي

پـي   درنوشـتة يعقـوبي   بـه   2خاقان، رياست ديوان توقيع را بر عهده گرفـت.  بن يحيي بن عبيداالله
. گـذاري نماينـد  يحيـي تـاريخ   بـن  ها را به نام عبيـداالله كاتبان وظيفه داشتند نامه ة،دستور خليف

انتخاب و تعيين عاملان خراج، ضياع، بريد و قاضيان در تمام ، اما از اين كار استعفا دادرچند ه
در اواسط سدة سوم، قدرت و نفوذ فراوان رئيس ديوان جيش، گاه به وى  3.با وي بود مملكت

داد در رقابت افراد براى تصدى وزارت و انتخاب فرد مورد نظـر خـويش دخالـت     فرصت مي
الجيش بود كه بـراي خليفـه جديـد بيعـت      كاتب خليفه، ق با خلع المقتدر 296ال به س 4 كند.

                                                 
  .  489، ص2يعقوبي، همان، ج   1
  .  485همان، ص   2
  .  489همان، ص   3
-109جـا]، صـص  [بـي   العلميـه،  الكتـب  احيـاء  فـراج، دار  احمـد  عبدالسـتار  ، تحقيقالوزراءم)، 1958صابي( هلال ابوالحسن   4

معتز را به خلافـت منصـوب   متصدي ديوان جيش در صدد برآمد كه المقتدر را عزل و ابنجراح  بن چنانكه محمد .110
  ).109كند(صابي، همان، ص
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در دوران تبـاهي مقـام وزارت،    1الجيش بود. گرفت، حتي در مواردي فرماندهي نبرد با كاتب
در مواردي وزير با تـلاش دبيـران    حتي 2رياست دواوين با كاتبان ديوان و يا شخص ديگر بود.

باالله) توانست وزارت را براي  نكه ابوالحسن فرات(وزير المقتدراچن رسيد،به مقام وزارت مي
در دوران خلافت المقتدر با وجود دبيران باكفايت، نظـام اداري   3دومين مرتبه به دست آورد.

  4 به سبب تعدد زنان، خادمان و تركان نابسامان و آشفته بود.
 ـدر سازمان اداري و ديواني عباسيان در عصر دوم، كاتبان  ويـژه نصـرانيان نيـز    ه غيرمسلمان ب

تسـامح سـازمان اداري   ، دليـل  كتابـت را در امـور   مسـلمانان  غيـر فعاليت  مكي5 فعاليت داشتند.
اي بـه  مسلمانان را در امور مملكت منع كرده، نامه عباسي استخدام غير منصور 6داند.مي عباسيان

مهدي و هارون عباسي ال ار نشود.واگذ ذمه اهلعاملان حكومتي نوشته بود كه مناصب دولتي به 
مأمون، اسامي يهوديان اهل ذمه را از ديوان جيش و خـراج درآورد و   7به اين شيوه رفتار كردند.
در معرض تغييرات بـود و گـاهي لغـو     ها اناما اين فرم 8ها صادر كرد. فرماني مبني بر اخراج آن

هـايي بـه   هـا مسـئوليت   ناويو ديگر د المال بيتاي غيرمسلمان در ديوان نكه گاه عدهاچن .شدمي
شـد،  هاي شـديدي مـي  به جز دوران المتوكل كه در حقّ اهل ذمه سخت گيري گرفتند.عهده مي

المتوكل دستور داد اهل ذمه در امور سـلطاني،   9اهل ذمه تسامح نشان دادند. ةخلفاي بعدي در بار
ادر كـرد و فعاليـت ايشـان را در    وي فرماني ص ـ تشكيلات اداري و ديواني فعاليت نداشته باشند.

شـمرده و بـه تمـام     الاجـرا  لازمفرمان خليفه  ممنوع كرد. اموري كه مربوط به مسلمانان است،
با گذشت مدت زماني كوتاه از اين دوران، شـاهد فعاليـت اهـل ذمـه در      10ولايات فرستاده شد.

                                                 
  .107 -140، صص10طبري، همان، ج   1
حســن بــه فرمــان المقتــدر بــه وزارت رســيد،  بــن . چــون ســليمان144-142و صــص 97، ص5مســكويه، همــان، ج   2

ها و امور حكومت منصوب شد. حتي به فرمان خليفه، سليمان وزيـر بـدون اطـلاع     انعيسي به عنوان ناظر ديو بن علي
  ).218 ، ص8اثير، همان، جعيسي اجازه انجام كاري نداشت(ابن بن علي

  .  99-98، ص5مسكويه، همان، ج   3
  .168-167الارشاد، صص بغداد: مطبعهًْ الوزراهًْ نشأتها و تطورها في الدولهًْ العباسيهًْ،ق)، 1970توفيق اليوزبكي(   4
  .  265و  226و  144و  139و  109؛ صابي، صص335، ص5مسكويه، همان، ج   5
  . 206، ترجمة محمد سپهري، تهران: انتشارات سمت، صتمدن اسلامي در عصر عباسيان)، 1383كاظم مكي( محمد   6
، بيـروت: دارالعلـم ملايـين،    1ح، ج، تحقيـق صـبحي الصـال   احكـام اهـل ذمـه   م)، 1994جوزيـه(  قيم بن محمد ابوعبداالله   7

  .  217-215صص
  .  219، ص1همان، ج   8
  .  171 ، ص9طبري، همان، ج   9

  به بعد.  172، ص9همان، ج 10
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با بـه قـدرت    1راني بود.نكه كاتب خليفه المستعين، نصاچن ،نظام اداري و تشكيلات مالي هستيم
و اختيـارات ذميـان در سـازمان اداري و    شـمار  حسن  بن وزارت عباس ةرسيدن المقتدر و در دور

بود. المقتدر درصدد برآمد نفوذشان را كم كند، لذا دسـتوري مبنـي بـر     شمار بيتشكيلات ديواني 
بنـان نصـراني    بـود. رياست چندين ديـوان بـا نصـرانيان     ق 313در سال  2ها صادر گرديد. عزل آن

 قناتي و برادرش رياسـت ديـوان   الدار، ابن نصراني متولي ديوان وليد بن السواد و مالك تصدي ديوان
بـه   3جهبذه شد. ق متولي ديوان 316نصراني به سال  ايوب المال را بر عهده داشتند.الخاصه و بيت

  4 .»بيشتر كاتبان از نصاراي شام بودند«مقدسي ةگفت
دار شود، امـا در  رسم بر آن بود كه هر كاتبي رياست يك ديوان را عهده نخستدر عصر 

 ةبـه نوشـت   5عهده يك شـخص بـود.   شد كه رياست چند ديوان براين دوره به كراّت ديده مي
هاي خراج، ضياع، نفقـات   ناتصدي ديو ،مدبر از سوي خليفه المتوكل بن محمد بن احمد« يعقوبي

الغلمان را به عهـده گرفـت و از    لشاكريه و ديوان الموالي وخاصه و عامه، صدقات، الجند و ا
براي جبـران كسـري مواجـب،    البته احتمال دارد كه  6.»اين راه ثروت فراواني به دست آورد

از تحـولات مهـم ديگـر كـه در      7ي مختلف را به عهده داشت.ها انيك گارگزار تصدي ديو
ق و از بين رفـتن   324ميرالامرايي به سال منصب كتابت انجام شد آن بود كه با پيدايش مقام ا

نخست كاتب اميرالامرا و سپس كاتب  حقيقت كاتب، جانشين وزير گرديد. مقام وزارت، در
بـا تضـعيف    8بويهي جاي وزير عباسي را گرفته و به اين ترتيب مقام وزارت منسـوخ گرديـد.  

ود منشـي و ديـواني   وي هنوز حق داشت براي خ ـ قدرت مركزي و افول اقتدار سياسي خليفه،
 ةخليفه وزيري نداشت بلكه براي خود كاتب (منشي) خاصي داشت كه وظيف ـ لذا داشته باشد.

شد و امـلاك و مخـارج او را اداره   وري ماليات و نظارت بر اقطاعات به او واگذار ميآگرد
                                                 

  .263 ، ص9همان، جطبري،    1
  .30، ليدن: مطبعه بريل، صصله تاريخ الطبريم)، 1897عريب قرطبي(   2
  .135-125همان، صص   3
  .183، ليدن: مطبعه بريل، صاحسن التقاسيمم)، 1909احمد مقدسي( بن محمد   4
  .140-89صابي، همان، صص   5
  .488، ص2يعقوبي، همان، ج   6
، ترجمـة عليرضـا ذكـاوتي قراگوزلـو، تهـران: انتشـارات اميركبيـر،        تمدن اسلامي در سدة چهارمش)، 1383آدام متز(   7

  .100ص
؛ 205و  192الدينيهًْ، تحقيق هيورث دن، صـص  الثقافهًْ مكتبهًْ ، قاهره:اخبار الراضي و المتقي بااللهم)، 2007صولي( ابوبكر  8

  . 369-368و  345و  226 ، صص8اثير، همان، ج؛ ابن22و  17و  16، صص6، ج455-454، صص5مسكويه، ج
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ش و هرچند در مواردي اين گزين - قبل از پيدايش منصب اميرالامرايي، انتخاب وزير 1كرد.مي
 ةاختيارات خليفه بود، اما با ورود اميران بـه صـحن   ةدر حوز - صوري داشت ةجنب ،بركناري

به تـدريج اميرالامـرا    2سياسي اين اختيار به آنان داده و از اقتدار و اختيارات وزير كاسته شد.
اختيارات حكومتي را از وزير گرفته و به منشيان و كاتبان خود سپرد تا آنجا كه وزيـر جـز   

بنـابراين مقـام و پايگـاه     4.ديگري نداشـت  ةدر مناسبات تشريفاتي وظيف 3سياه ةوشيدن جامپ
رسـد در ايـن عصـر موقعيـت     به نظر مي 5وزير در تشكيلات اداري صوري و اسمي بيش نبود.

 ةها وظيف ناوياثير با بسته شدن دگرچه به اعتقاد ابن ها در سياست بسيار بود. كتاّب و نقش آن
اعتبار شدن مقـام  اما از سوي ديگر با بي 6زمان اداري و ديواني كم اهميت گرديد،كاتب در سا

دار مقـام اجرايـي دسـتگاه    هـا عهـده   وزارت، خليفه و اميرالامرا به كاتب اكتفا كردنـد و آن 
 ،بـه ايـن ترتيـب    ق احمد معزالدوله بويهي بر بغداد مسلط شد. 334سال  در 7حكومت شدند.

ش بر امـور خلافـت و   ا احمد بويهي و كاتبان گاه خلافت رقم خورد.تاريخي جديد براي دست
اوضـاع و   دربار تسلط يافتند و براي خلافت و تشكيلات اداري آن، اعتبـار و اقتـداري نمانـد.   

موقعيت وزارت با تسلط بويهيان بر بغداد از اين بدتر شد؛ به تدريج جايگاه و منصـب وزيـر   
بويه، عنوان وزارت را در مورد وزيران خود اسـتفاده  آل .در نظام ديواني خلافت از ميان رفت

كاتـب   البتـه گـاه   8داد.به جاي وزير، كاتب (منشي) كارهاي خليفه را سروسامان مـي  .ندكرد
نكه صابي در كتاب خود وزراي ايـن دوره را در دو  اچن 9خواندند.مي» الرؤسارئيس«خليفه را 

مسكويه اوضاع نابسامان اداري را ذيـل   10.تبان ديلميه است: وزيران عباسي و كادگروه قرار دا
بسـته،كتابت و كـارگزاري    هـا  انديو روستاها ويران،« نويسد:مي گونه اينق 334حوادث سال 

                                                 
  .452و  450و  448 ، ص8 اثير، همان، جابن   1
  .300همان، ص   2
موسي را به وليعهدي خويش منصوب كرد، فرمان  بن مون، علينشان و شعار خلافت عباسيان سياه بود، هنگامي كه مأ   3

  .217طقطقي، همان، ص داد تا مردم لباس سياه را كنار گذارند و جامه سبز بر تن كنند. ابن
  .352 ، ص1م)، تجارب الامم، تصحيح آمدروز، قاهره، ج1914مسكويه(   4
  .53، ص6همان، ج   5
  .  324، ص8اثير، همان، جابن   6
  .451و  450و  339، صص8اثير، همان، ج؛ ابن345، صالتنبيه و الاشراف؛ مسعودي، 32- 31، صص6، همان، جمسكويه   7
  .46-45، ص6مسكويه، همان، ج   8
  .404 اميرعلي، همان، ص   9

  .5 صابي، همان، ص 10
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روي كار آمدند به امور آشنايي ندارنـد،چون  كه دبيران دانا مردند و گروهي  نابود شده است.
ق بـراي  345اين جريان تداوم داشت تا به سال  1.»دنا انهبا آن بيگ كاري به ايشان واگذار شود،

نخستين بار در دوران بويهيان، ابومحمد مهلبي عنوان وزارت يافت.به دستور معزالدوله به وي 
  2.خلعت پوشانيده و بر اقطاعاتش افزودند

  گيري نتيجه
ابوسفيان  بن ةساختار حكومت در خلافت عباسي از جنس ساخت دولت امويان بود كه معاوي

آن دو ايـن بـود كـه سـاختار امپراتـوري عباسـي        ةتنها تفـاوت عمـد   آن را بنيان گذارده بود.
از نظامي پيچيده برخوردار بـود و   برخلاف دودمان اموي كه بر محوريت عرب قرار داشت،

شايد بتوان اين وجـه   در اين دولت نفوذ و دخالت داشتند. عرب غيرتمام مسلمانان از عرب و 
 ةروحي ـ ماندگاري و تداوم دولت عباسي براي چندين سده بـه شـمار آورد.   را از جمله رموز

سالاري و تشكيلات  گرايي و تعصب نژادي امويان عاملي بود كه توسعه و پيشرفت ديوانعرب
 دورفتار سوء خلفا و اميـران امـوي مـانع همكـاري      اداري را در اين دوره به تأخير انداخت.

 يج سياسي و اجتماعي مهمي براي حكومت بـه دنبـال آورد.  غالب و مغلوب گرديد و نتا گروه
ظهور دولت عباسي تحولي بـزرگ و شـگرف در ايـن زمينـه بـود. از همـان آغـاز تـا پايـان          
حكومت، ملل مختلف از هر نژاد و طبقه اجتماعي در اداره امور امپراتوري اسـلامي فرصـت   

در نظـام   ،ر خلافـت عباسـي  دبيـران ايرانـي د   ةنفوذ و دخالـت يافتنـد. بـا سـهيم شـدن طبق ـ     
سالاري گسترده و تأكيد بـر   ايجاد ديوان سالاري اين دولت تغييرات و تحولاتي روي داد. ديوان

پيامـد حضـور و تـأثير ايـن طبقـه در سـاختار        ،نقش ديني حكومت، تأسـيس مقـام وزارت  
 حكومت عباسي بود.پيدايش منصب وزارت گرچه از سويي نتيجه فرايند ذاتي گسترش امـور 

گيري منصب وزارت را رفت،اما نقش دبيران ايراني در ايجاد و شكلسالاري به شمار مي ديوان
هـاي ايـران بعـد از    در ميان وزيران حكومت عباسي و ساير حكومت توان ناديده گرفت.نمي

بيشـتر وزرا از ميـان دبيـران بـر      شـود. اسلام كمتر افراد لشكري و سـاير مناصـب ديـده مـي    
تـاريخ   ،رفـت. درحقيقـت  استوار وزيري بـه شـمار مـي    ةنكه گويي دبيري پاياخاستند، چن مي

توان از تاريخ وزراي اين دوره مورد پژوهش و سنجش قرار داد، وزيراني خلافت عباسي را مي
                                                 

  .130، ص6مسكويه، همان، ج   1
  .199، ص6همان، ج   2
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رسوم و آيين باستاني خـود   كارگيري بهدستگاه خلافت از احيا و  ةكه در ضمن اشتغال به ادار
رئيسـي انتخـاب    ،امور ديواني براي نظارت بر هـر ديـوان   ةا توسعغافل نبودند.از سوي ديگر ب

 ةهاي سياسي دسـتگاه خلافـت كـه از سـد    عنوان كاتب داشت.به تدريج با آشفتگي كه شد مي 
ق 324بـه سـال    اختيارات كاتبان نيز افزوده شد. ةسوم هجري آغاز شده بود، بر اقتدار و حوز

درت خلافت، در نظام سياسي و تشـكيلات اداري  سياسي و افول ق هاي دگرگونيدر پي ايجاد 
بويهيـان بـر    ةبا پيدايش اين منصب و در نهايـت بـا سـيطر    منصب اميرالامرايي شكل گرفت.

رفته نخست كاتبان اميران نظامي و سپس كاتبان اميران بويهي جايگزين دستگاه خلافت، رفته
  وزير شدند و نقش و اختيارات وي را بر عهده گرفتند.

  و مأخذ منابع
  منابع فارسي

تهـران: بنگـاه    گنابـادي،  محمـدپروين رجمـة  ت ،1ج ،مقدمـه  ،)ش1352(عبدالرحمان بن محمد خلدون،ابن - 
  .ترجمه و نشر كتاب

  ش.1342سينا، تهران: ابن م.رضا تجدد،رجمة ت الفهرست، ،)ش1346(اسحاق محمدبن نديم، ابن - 
 مـريم ميراحمـدي،  رجمـة  ت ،2ج ،ي نخستين اسلاميها تاريخ ايران در سده ،)ش1379(ولاديمير.د. اشپولر، - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي تهران:
  .انتشارات گنجينه تهران: فخرداعي گيلاني،رجمة ت ،تاريخ عرب و اسلام ،)ش1366(اميرعلي - 
  .مطبعه مجلس تهران: عباس خليلي،رجمة ت، اسلام پرتو ،)ش1315( احمد ،امين - 
 تهـران:  سيروس ايزدي،رجمة ت ،برمكيان ةوسلطان ومختصري دربارخليفه  ،)ش.1385(ولاديمير بارتولد، - 

  .انتشارات اميركبير
  .انتشارات علمي و فرهنگي تهران: عيسي بهنام،رجمة ت خاورشناسان فرانسوي، ،)ش1386(تمدن ايراني - 
 تهـران:  محمد علـي موحـد،  رجمة ت ،سرانه و تأثير آن در گرايش به اسلام ماليات ،)ش1354(دانيل دنت، - 

  .نتشارات خوارزميا
  .انتشارات اميركبير تهران: علي جواهركلام،رجمة ت ،تاريخ تمدن اسلام ،)ش1386(جرجي زيدان، - 
  .سروش تهران: نيا، مسعود رجبرجمة ت ،عصر زرين فرهنگ ايران ،)ش1358(ريچارد فراي، - 
ترجمـه و   تهـران: انتشـارات بنگـاه    نيـا، مسعود رجـب  ةرجمت ،ميراث باستاني ايران ،)ش1344(-----  - 

  .نشركتاب
 تحقيـق:  قمـي،  عبـدالملك  بـن  حسـن  الـدين تاجرجمة ت تاريخ قم، ،)ش1385- ق1427(محمد بن حسن قمي، - 
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  .مرعشي نجفي ةقم: انتشارات كتابخان محمدرضا انصاري قمي،
  .انتشارات زرين تهران: رشيد ياسمي،رجمة ت ،ايران در زمان ساسانيان ،)ش1387(كريستين سن،آرتور-  - 
 تهـران:  زاد، علـي مرشـدي  رجمـة  ت ،اسـلام  ةميان ةدولت و حكومت در دور ،)ش1379(اس- نآ لمبتون، - 

  .مؤسسه انتشارات تبيان
 عليرضـاذكاوتي قراگوزلـو،  رجمـة  ت (رنسانس اسلامي)،تمدن اسلامي در سدة چهارم ،)ش1388(متز،آدام - 

  .كبير امير انتشارات تهران:
ز اسلام و آثار آن در تمـدن اسـلامي و ادبيـات    فرهنگ ايراني پيش ا ،)ش1384(محمد ملايري، محمدي - 

  .انتشارات توس ، تهران:عربي
  .انتشارات سمت تهران: محمدسپهري،رجمة ت ،تمدن اسلامي در عصرعباسيان ،)ش1383(محمدكاظم مكي، - 
  .آشنا تهران: ،كشورداري و جامعه ايران در زمان عصر ساساني،  تا]عباس[بي مهرين، - 
عبدالحسين آذزنگ و رجمة ت ،ايدئولوژي مذهبي و اقتدار سياسي آمدن عباسيان:بر ،)ش1384(نادر نادري، - 

  انتشارات نگار نادري، تهران:
 .جا][بي:تهران، 2ج مغول و تاتار، غلبه بر عرب، ،خاورشناسان ةابديت ايران از ديد ،)ش1358(سيدتقي نصر، - 
فريـدون  رجمـة  ت ،هـان اسـلام  حضور ايـران در ج  ،)ش1381(شيمل آنماري و ديگران احسان، يارشاطر، - 

  .سخن مركز بازشناسي اسلام و ايران تهران: اي،بدره

  منابع عربي
 رياض: ،الممالك مالك في التدبيرممسالك ال ،).م2010- ق1431(محمد بن احمد الدينشهاب الربيع، ابي ابن - 

  .دارالعاذريه
  .ارصادربيروت:د ،التاريخالكامل في ،)م.1965- ق1385(علي ابوالحسن اثير،ابن - 
  .دارصادر بيروت: ليدن، ،الارض هًْصور ،)ق1938(محمد ابوالقاسم حوقل،ابن - 
- احسـان تحقيـق:   ،وفيات الاعيان و انباءابناءالزمان، تا][بي محمدبن احمد ابوالعباس  الدينشمس خلكّان،ابن-  - 

  .بيروت:دارصادر عباس،
 قـم:  ،داب السلطانيه و الـدول الاسـلاميه  الفخري في آ ،)ش1372- ق1414(طباطبا علي بن محمد طقطقي، ابن - 

  .منشورات الشريف الرضي
 قــاهره: الجــزءالاول، ،عيــون الاخبــار ،)م1925- ق1343(مســلم بــن عبــداالله ابومحمــد دينــوري، قتيبــه ابــن - 

  .المصريهدارالكتب هًْمطبع
 صـبحي الصـالح،  قيـق  تح ،احكام اهل الذمـه  ،)م.1994(ابوبكر بن محمد الدينشمس جوزيه،ابوعبداالله قيم ابن - 

  .للملايين دارالعلم بيروت:
  .صادر دار بيروت: ،هًْبالصحا هًْرسالادب الكبير و ادب الصغير و  ،)م.1960(عبداالله مقفعّ، ابن - 
  .الطليعه دار بيروت: عبدالعزيز الدوري و عبدالجبار مطلبّي،تحقيق  ،)م1997(هًْسيالعبا هًْلاخبار الدو - 
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  .انتشارات كتابخانه صدر تهران: مسالك الممالك، تا]،بي[ ابواسحاق ابراهيم اصطخري، - 
 .دارصادر بيروت: ،المحاسن و المساوي)، م1970- ق1390(محمد بن ابراهيم بيهقي، - 
 ابتسـام مرهـون الصـفار،   تحقيـق   ،الوزراء هًْتحف ،)م2009(محمد بن عبدالملك ابومنصور ثعالبي نيشابوري، - 

  .جداراللكتاب العالمي عمان:
  .دارالكتب العلميه بيروت: موفقّ شهاب الدين،شرح  ،البيان و التبيين ،)م2009(بحر بن عمرو وعثماناب جاحظ، - 
مصطفي السـقا،ابراهيم   تحقيق ،الوزراء والكتاّب ،)م1938- ق1357(عبدوس بن محمد ابوعبداالله جهشياري، - 

  .الحلبي و اولاده البابي هًْمطبع شلبي، قاهره: عبدالحفيظ الابياري و
عبدالستاّر احمـد  تحقيق:  ،الوزارء تاريخ في الأمراء هًْتحف  أو الوزراء: ،)ق1958(محسن بن هلال ابوالحسن ،صابي - 

  .جا][بي الكتب العربيه، فراج، داراحياء
 ـاخبارالراضي و المتقّي بـاالله او تـاريخ الد   ،)م.2007(يحيي بن ابوبكرمحمد صولي، -   فـي كتـاب   هًْسـي العبا هًْول

  هًْ.الدينيهًْ الثقاف هًْمكتب قاهره: دن، هيورث. ج.تنقيح تحقيق و  ،الأوراق
 بغـداد:  الأثري و محمود شـكري الآلوسـي،  هًْبهجمحمد تصحيح و تنقيح  ،ادب الكتاّب ،)ق1341( -----  - 

  .هًْالعربي هًْلمكتبا
  .تراث العربيال بيروت: محمد ابوالفضل ابراهيم،تحقيق  ،تاريخ الرسل والملوك ، تا][بي جرير بن محمد طبري، - 
  .مطبعه بريل ليدن: ،الطبري تاريخ ةصل ،)م.1897(قرطبي سعد بن عريب - 
  .دارصادر بيروت: احسان عباس،تصحيح  مقفع، بن عبدااللهرجمة ت ،)م1967- ق1387( عهد ارشير - 
محمـد حسـين   تحقيق  ،الانشاء هًْععشي في صنالأصبح ا ،)م1987- ق1407(علي بن احمد ابوالعباس قلقشندي، - 

  .دارالكتب العلميه بيروت: دين و ديگران،الشمس
 قـاهره:  ،العباسـي  العـالم الاسـلامي فـي العصـر     ،)م1995(احمـد  حسن احمد و ابراهيم الشريف، محمود، - 

  .العربي دارالفكر
انتشـارات الشـريف    شارل پـلاّ، تحقيق  ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،)ق1422(علي ابوالحسن مسعودي، - 

  .نا] : [بيجا][بي الرضي،
  هًْ.التاريخي مكتبهًْ قاهره: عبداالله اسماعيل عبدالصاوي،تحقيق  ،التنبيه والاشراف ،)م1938- ق1357( -----  - 
 تهـران:  ابوالقاسـم امـامي،  تحقيـق   ،مـم لأا تجارب ،)م1998- ش1377(رازي علي بن احمد ابوعلي مسكويه، - 

  .سروش انتشارات
  .قاهره روز،آمدتصحيح:  ،ج 2الأمم تجارب ،)م.1914- ق1332( -----  - 
  .مطبعه بريل ليدن: ،الاقاليم هًْفاحسن التقاسيم في المعر ،)م1909(احمد بن محمد مقدسي بشاري، - 
  .دنياي كتاب تهران: مجتبي مينوي،تحقيق  مقفع، بن عبدااللهرجمة ت ،)ش1389(نامه تنسر به گشنسپ - 
عبـدالكريم   تصحيح ،ن المراتبتعيي في دستورالكاتب ،).م1964(صاحبي سنجر بن هندوشاه بن محمد نخجواني، - 

  .دانش انتشارات مسكو: ،1جزء، 1ج زاده، علي اوغلي علي
  .صادر دار بيروت: ،التاريخ ،)م1960- ق1379(واضحيعقوب ابي بن احمد يعقوبي، - 
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 بغــداد: ،العباســيه هًْلــنشــأتها و تطورهــا فــي الدو هًْالــوزار ،)م1970- ق1370(توفيــق ســلطان اليــوزبكي، - 
  .دالارشا هًْمطبع
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